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  ايجاز و حذف در شعر معاصر

  ، اخوان ثالثشاملو، مهدي  با تكيه بر اشعار نيمايوشيج، احمد(

  )يداالله رؤيايي و سهراب سپهري

  
  *  يلا كردبچهل

  

  چكيده

بيشـترين   كـه  يا به گونه ،لازم است ايجاز، پيراستنِ كلام از حواشي و عناصرِ غير
در ادبيـات قـديم    ندچهر كه   اي مضمون با ارائة كمترين كلمات بيان شود؛ شيوه

ترين دستاوردهاي شعر معاصر  رفته، توجه ويژه به آن را بايد از مهم كار مي  نيز به
هاي نحوي ايجـاد كـرده    بر موجزكردنِ كلام، تحولي نيز در سازه  علاوهدانست كه 

هـاي   ها، عملاً رويكردي به سـازه  توجه شاعرانِ معاصر به برخي از اين شيوه. است
زبانيِ كهن است، اما برخي ديگر، از دستاوردهاي زبانيِ ادبيـات معاصـر محسـوب    

ز را در دو گـروه عمـدة   هـاي رسـيدن بـه ايجـا     در ايـن پـژوهش، شـيوه   . شود مي
و  شعر گروهي از شاعران معاصـر بررسـي  هاي حذف، در  هاي ايجازي و شيوه سازه

هـدف    ايم، بـا ايـن   هاي حذف و ايجاز در ادبيات قديم مقايسه كرده آنها را با شيوه
ها در شعر معاصر، تأثير سازوكارهاي زبـانيِ ادبيـات    كه در كنارِ شناخت اين شيوه

بـودنِ برخـي    و نيـز نوآورانـه   هاي ايجازيِ شـعر معاصـر   سازه ي ازقديم را بر بخش
   .هاي حذف را در شعر اين روزگار نشان دهيم شيوه

  
  .هاي حذف شيوه و حذف ،هاي ايجازي سازه ،ايجاز ،شعر معاصر :هاي كليدي واژه

                                                 
  leilakordbache@gmail.com                                      دانشگاه اصفهان ،فارسي ادبياتزبان و دكتراي  *
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 مقدمه 

 در دورة معاصر، تغييـرات فرهنگـي و اجتمـاعي و معيشـتي، عمـلاً فرصـت كمـي بـراي        
قبـال و  اديگـر   كه يا به گونه ،پرداختنِ گسترده به ادبيات و آثار ادبي باقي گذاشته است

هاي شعريِ بلندي چون مثنـوي و قصـيده نشـده و مخاطبـان بـه       توجه چنداني به قالب
تر توجه  نهايت به جملات كوتاه و در تر ضامين و تصاوير شاعرانة كوتاههاي شعري، م قالب

هـاي   فراورده بِ روابط انساني، نيازها و لاجرمدر اين شرايط، اغل«. ددهن بيشتري نشان مي

ترديد جـدا از   بي گيرد و هنر و ادبيات و شعر نيز يآلود قرار م او، زيرِ نفوذ اين روند شتاب
رسد در اين اوضاع كه بسياري آن را بحرانـي هـم    تواند باشد و به نظر مي اين شرايط نمي

تـر و در پاسـخ بـه نيـاز شـاعران امـروز و شعردوسـتان و        ملموس اند، شعر كوتاه، دانسته
هـا و   وجـه بـه فـرم   به همين جهـت ت  .)15: 1388نوذري، ( »تر است مخاطبان ايشان، صادق

 ،هـاي رسـيدن بـه ايجـاز در سـطح كـلام       و از سوي ديگر، توجه به شيوه  هاي كوتاه قالب
كلام، تنوع و توسـعي در زبـان شـعر    توجه شاعران معاصر به ايجاز در . دارداهميتي ويژه 

هاي گوناگون، زبان شـعر را برجسـته و متمـايز نمـوده و از      معاصر ايجاد كرده و به شيوه
  .همين منظر، تحليل و بررسي آنها را بسيار حائز اهميت ساخته است

 اطناب و ايجاز و مسـاوات «پيشينة تحقيق و پژوهش در حوزة حذف و ايجاز، به مبحث« 

قل مطـرح  مسـت  صـورت ضـمني و غيـر    بـه . ق.رسد كه تا سدة چهارم هـ ـ معاني مي در علم
تدريج استقلال يافت و تكميل شـد و آثـاري چـون      بود كه به. ق.شد و از سدة پنجم هـ مي
هـاي   در آثـار سـده  . تفتازاني پديد آمد »مختصرالمعاني«و  »المطول«سكاّكي و  »لعلوم ا جامع«

شود و پـس از آن   الكلام و بسط و اطناب ديده مي  حشو و اعتراض عناوينِ با هايي  بعد، بحث
 بيشتري به اين موضوعات پرداختـه  قارة هند، با تفصيلِ در شبه. ق. نيز در سدة دوازدهم هـ

  . دهلوي تأليف شد الدين فقير شمس »البلاغه حدائق«و آثاري نظير 

يك از سه شـيوة ايجـاز و    هراين آثار، مبني بر تبيين اغراضِ گوينده از انتخاب  اغلب
و تقسيمِ ايجـاز بـر    چند براي اطناب  هايي مردنِ شيوهجز برش  مساوات و اطناب بوده و به

البتـه  . ، توجه بيشتري به اين مقوله نشده است»ايجاز قصر«و  »ايجاز حذف«دو شيوة كليِ 

كـريم و   هاي بلاغي نيـز بيشـتر متوجـه قـرآن     بايد توجه داشت كه همين توجهات كتاب
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هـاي   نامـه  ها به پايـان  دامنة اين پژوهش كه امروزه نيز ني بوده است؛ چنانديگر متون دي
تـأليف   ميقرآن كـر هاي بسياري در زمينة حذف و ايجاز در  نامه دانشگاهي رسيده و پايان

از صـفرعلي پايـدار    »مجيـد   قرينـه در قـرآن    بررسي حذف به«نامة  شده است؛ نظير پايان

 زاده رضـا سـليمان   از سـيد  »كـريم   حليل نحوي بلاغي اساليبِ حذف در قرآنت«اردكاني، 

كاركردهـاي  «انگيـز سـلامي،    از روح »كـريم   ايجاز و اطناب در برخي آيات قـرآن «نجفي،  

  .... از محمود شهبازي و »كريم  زيباشناختيِ ايجازِ حذف در قرآن

ين توجه جدي اما مختصـر را  هاي بلاغيِ قديم، شايد بتوان نخست اما گذشته از كتاب
 يعيشـف محمدرضا  »خيال در شعر فارسي صور«هايي از كتاب  به ايجاز در شعر، در بخش

پـس از  . كند هاي ايجازي در شعر حافظ اشاره مي كه به برخي سازه دانست؛ آنجا يكدكن
ر هاي ايجـازي در شـع   به سازه »ساختار زبان شعر امروز«در كتاب  پورمصطفي علياو نيز 

هـا و مقـالات    نامـه  همچنين در اين زمينه بايد به برخي پايان. يوشيج پرداخته است نيما
 ديس ـاز  »بلاغت حذف و ايجاز و رابطة آن بـا مجـاز  «دانشگاهي اشاره كرد؛ همچون مقالة 

  .... نجفي و رضا
هاي حذف و ايجاز در شعر فارسي  و جدي در حوزة شيوه مستقلاما تاكنون تحقيقي 

توانـد   رسد پرداختن به ايجاز در شعر قديم و معاصر، مـي  مي به نظر. گرفته استصورت ن
هـا   رود كه اين اثر، با تمامِ كاستي تحقيقاتي گسترده و فراگير را شامل شود و اميد آن مي

  .كه دارد، بتواند گامي كوچك در ورود به اين مبحث گسترده بردارد و نقايصي 
اي جدي در حوزة ايجاز در شعر، ما را بر آن داشـت  ه جاي خاليِ تحقيقات و پژوهش

و نيـز بررسـي    اند توجهاتي به اين مقوله داشته تا با بررسي آثار برخي شاعران معاصر كه
نهايـت مقايسـة    و در مندنـد  از كاركردهـاي ايجـازي بهـره    برخي متون ادبـيِ قـديم كـه   

راسـتاي   شـده و گـامي در  دستاوردها در هر دو محدودة زماني، به اين مبحث مهـم وارد  
  .هاي رسيدن به ايجاز برداريم شناخت شيوه

آنيم تا ميزانِ توجه شـاعرانِ معاصـر را بـه مقولـة ايجـاز در شـعر        در اين پژوهش بر
بررسي كنيم، نيز با بررسي آثارِ ايشان، دريابيم كه شاعران معاصـر بـراي رسـاندنِ كـلام     

همچنـين پـرداختن بـه ايـن     . انـد  فاده كردههايي است خود به ايجاز و اختصار از چه شيوه
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اند يا از دستاوردهاي  ها در ادبيات قديم نيز مسبوق به سابقه بوده كه آيا اين شيوه  مسئله
  .ترين رويكردهاي اين پژوهش است شوند، از مهم شعر معاصر محسوب مي

هاي ايـن پـژوهش باشـد، در بررسـي      گوي دغدغهكه پاسخ  اي براي رسيدن به نتيجه
ت حـافظ، آثـار   نهايت به غزليـا  وليه، بخشي از متون ادبيِ قديم را از نظر گذارنديم و درا

بيهقي رسيديم كه در آنها به ايجـاز در كـلام توجـه شـده       و تاريخ سعدي، قصايد خاقاني
  بـرداري  هـا، نمونـه  هاي ايجاز و حـذف در آن  ، از شيوهاست و پس از بررسيِ دقيقِ اين آثار

در بررسي اولية بخشي از شعر معاصر، توانسـتيم گروهـي از شـاعران را    همچنين . كرديم
اند، شناسايي نمـوده و در مرحلـة بعـد، بـا دقّـت       كه به ايجاز در شعر توجه جدي داشته

بـرداري   را مطالعـه و نمونـه  ) رؤيـايي  و نيما، شاملو، اخوان، سـپهري (بيشتري آثار ايشان 
هـاي ايجـازيِ مـورد     معاصر، توانسـتيم بـه شـيوه   ها در شعر  سپس با بررسي نمونه. كنيم

هايي در ادبيـات قـديم و    نهايت با بررسي نمونه استفادة شاعران معاصر دست يابيم، و در
هاي موجود در شعر معاصر، ميزان بكر و بديع بودن و يا مسـبوق بـه    مقايسة آنها با نمونه

  .ها را تحليل كرديم سابقه بودنِ اين شيوه
  

  مباني نظري

 قـيس   قـول شـمس    كردن و بـه   جاز، يعني با كمترين الفاظ، بيشترين معني را بياناي
جـويي در   با اين شرط كه صـرفه  .)377: 1338رازي، ( »لفظ اندك بود و معني بسيار« ،رازي 

تنهـا    جويي در الفاظ، نـه  در آثار ادبي، معمولاً صرفه. لفظ، به انتقالِ پيام خللي وارد نكند
عبـارت ديگـر در     به .سازد رساند، بلكه آن را رساتر و مؤثرتر مي ضرري نميبه ارائة معني 

به همـين   .دهد خوبي بيشترين معني را ارائه مي  به هاي عاليِ ايجاز، كمترين الفاظ هنمون
هـاي   يكي از راه«حقيقت  در. اند از قديم، سخنِ موجز را از هنرهاي ادبي شمرده مناسبت

هـا   تحليل در زبان، كه موجب تشخّص كلمات و رسـتاخيز واژه   قابل بسيار پيچيده و غير
كـدكني،    يعيشـف ( »كند كردن و ايجاز است كه از قوانين خاصي تبعيت نمي شود، فشرده مي

بندي كلي، ايجاز را منقسم بـر دو نـوعِ    ، علمِ معاني در يك تقسيماين وجود با . )21: 1381
ايجاز حذف، با حذف قسمتي از كـلام محقّـق   « .است  دانسته »ايجاز قصر«و  »ايجاز حذف«
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شميسـا،  (شود و شرط بلاغت در آن، اين است كـه در فهـمِ معنـي، خللـي وارد نكنـد       مي

  :عنوانِ نمونه در اين بيت  به .)193: 1386
  بنـــدم شــب چـــو عقــد نمـــاز مــي   

  

ــدم     ــداد فرزنــ ــورد بامــ ــه خــ   چــ
  

  )100: 1373سعدي، (    

 محـذوف و قابـلِ دريافـت     »...روم كـه  در اين فكر فرو مـي «پس از مصراع اول، عبارت

هاي ايجازي اشاره كرد كـه در آنهـا بـا حـذف      همچنين بايد به كاركرد برخي سازه. است
مبنـاي گنجانـدنِ    در ايجاز قصر كه بر«اما . گيرد بديل شكل مي ركني از كلام، ايجازي بي

ي در عبـارات صـورت گرفتـه باشـد،     معنيِ بسيار در الفاظ اندك استوار است، نبايد حذف
بلكه متكلم بايد مطلبِ مفصل يا تقريباً مفصلي را بدون تكلّف، در حـداقلِ الفـاظ ممكـن    

كه درويش نيشابوري تمام ماجراي مغـولان را در ايـران چنـين حكايـت      بيان كند، چنان
  . )193: 1386شميسا، ( »!آمدند و كشتند و كندند و سوختند و بردند و رفتند: كرد كه

)1(اطلاع«نظرية 
پردازد، علاوه بر شـرايطي   لة ايجاز ميئنيز كه از منظري ديگر به مس »

كند، اهميتي ويژه نيـز   شده به مخاطب لحاظ مي چند كه براي بالابردنِ ميزانِ اطلاعِ داده
هـا قائـل بـوده و يكـي از دلائـل ارزشـمندي ايجـاز و         براي ايجـاز و رعايـت اقتصـاد واژه   

تري گنجانده و بيـان  كلمات كم هرچه مطلبي در تعداد«داند كه  نويسي را اين مي خلاصه

اصل اقتصاد، نقـش   زيرا؛ )22: 1377نجفي، ( »رود شدة آن، بالاتر مي شود، ميزانِ اطلاعِ داده

كـه    اقتصادي هرگونه تغييرِ غير«كه   طوري  اي در زبان دارد، به كننده بسيار مهم و تعديل

 ي و تلاش، هزينة زيادي را بر نظامِ زبان تحميل كند و مانع فهم باشـد، بـه  در صرف انرژ
از سويي . )33: 1390زاهدي و شـريفي،  ( »شود طور خودكار حذف شده و يا از آن اجتناب مي 

زبان، همواره گرايش به سمت سادگي و كوتاهي دارد و بهترينِ سخنان آن اسـت كـه بـا    
يشترين معني را در خود جاي دهد و هم اصلِ رسانگي و ها، هم ب استفاده از كمترين واژه

ريخـتنِ نظـم كـلام و حـذف       اگر ايجاز در سخن، بـه درهـم   زيرارا رعايت كند؛  )2(ايصال
تنهـا حسـن شـمرده      گرفتنِ قواعد نحويِ زبان بينجامـد، نـه   روابط اجزاي جمله و ناديده

  .بلاغت خواهد بود شود، بلكه از عيوب زبان و از عواملِ مخلّ فصاحت و نمي
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هـايي بـراي خـروج از     گروهي از شـاعران معاصـر كـه همـواره در پـيِ يـافتنِ شـيوه       
عنوان اصلي مهـم و    اند، به ايجاز به سازيِ زبانِ شعر بوده هنجارهاي زبان معيار و برجسته

هاي گوناگوني را به  و براي رسيدن به آن، شيوه  اساسي در زبانِ شعر، توجه شايان داشته
كه برخي در شعر قديم سابقه داشته و برخي، تنها از مختصات و   هايي اند؛ شيوه ار بستهك

  . هاي شعر معاصر بوده است ويژگي
شود كـه   ها مربوط مي ها، به استفاده از آن دسته از حروف و سازه بخشي از اين روش

از سـخن  هـايي قابـلِ حـدس     روي در ايجاز دارند و استفاده از آنها منجر به حذف بخش
هـا نيـز مربـوط بـه      برخي ديگر از روش. »هركه«و  »هرچه«، »را«، »تا«، »واو«شود، نظير  مي

هاي رسيدن به ايجاز، دربرگيرنـدة   قرينة لفظي است و بخشي ديگر از روش هايي با  حذف
اي عينـي   هايي با قرينة معنوي است كه در آنها بخشي از كلام، بدون وجود قرينـه  حذف

  . عهدة مخاطب است شده بر هاي حذف و درك و دريافت بخش يا بخششود  حذف مي

  

  هاي ايجازي سازه

ها، هـم از  بردنِ آن به كاررد كه شاعران با هاي زباني وجود دا در زبان فارسي، برخي سازه
اند، و هم با دخـل و تصـرفّي در    و به ايجاز در كلام رسيده  نياز شده ها بي ذكر گروهي از واژه

  .اند ها به انواعي چند منقسم اين سازه. اند اي سبكي دست يافته ر، به مشخصّهزبان معيا
  
   »واو«

داند و معتقد اسـت   هاي اختراعيِ حافظ مي»واو«هاي ايجاز را از »واو« ،يكدكن يعيشف

 »واو«در زبان فارسي را نـدارد و بايـد آن را    »واو«كدام از معاني معهود  ، هيچ»واو«اين «كه 

معنـيِ چنـد     حقيقـت بـه   ها در»واو«اين . )23: 1381كدكني،   شفيعي( »ز خواندحذف و ايجا

 كـار    بـه  »...و بر من مسلمّ شد و احساس كردمديدم و دانستم و فهميدم و «فعلِ محذوف

  :اند رفته مي
  سيه كه تـو داري  آن چشمِ دل و ديدم

  

ــيچ   ــبِ هـ ــدارد   جانـ ــاه نـ ــنا نگـ   آشـ
  

  

  )115: 1360حـافظ، (  
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  مسـت  جاودانـة  آن چشمِ و دمكر قياس
  

  گله بـود  سامريش در  ساحرِ چون هزار  
  

  

  )130: 1360حـافظ، (  

ــق   ــن از عشـ ــة مـ ــو و توبـ ــد تـ   عهـ
  

ــي   ــنم م ــر و بي ــي ه ــت دو ب ــات اس   ثب
  

  

  )455: 1382سعدي، (  

هـاي آن در شـعر    ايجاز در شعر معاصر، كاربرد محدودي دارد و بيشترين نمونـه  »واو«

معنـاي   تواند در ايجازي مي »واو«عنوان نمونه در سطرهاي زير،   به. شود سپهري ديده مي

  :باشد »...و پيداست كه.../ بينم كه و مي«

در عـروقِ   و/ هـاي حكايـات   باغ دهد از كوچه عبور مي/ هواي حرف تو آدم را
  )309: 1384سپهري، (! چه خونِ تازة محزوني/ چنين لحن

  
   »هركه«و  »هرچه«

انـد، زيـرا    را ضمير مبهم گفتـه  »هرچه«و  »هركه«هاي  يسان، سازهتقريباً همة دستورنو

شـود تـا مقـدار و تعـداد      شان با اسم، باعث مـي  عدم همراهي ليبه دلابهامِ نهفته در آنها 
  :مانند .چيزها و اشخاص، مبهم باشد

ـــه ــاخت  هرك ــو س ـــارتي ن ـــد عم   آم
  

ــه ديگــري پرداخــت    ــزل ب ــت و من   رف
  

  

  )44: 1373سعدي، (  

دسـت    اگر قبل از اسـم بيايـد، توصـيف مبهمـي از آن اسـم بـه       »هر«ن تعريف، در اي

  :در اين بيت حافظ »هر مژه«مانند  .دهد و صفت مبهم است مي

  چكد قطرة خون بيش صد مژه هراز بنِ 
  

  چون برآرد دلم از دست فراقـت فريـاد    
  

  

  )46: 1360حافظ، (  

 »هرچـه «و  »هركه«كه دستورنويسان از   رسد توصيف همانند و مشابهي نظر مي  به«اما 

جاي اسم  كه به »هركه«چندان صادق نيست؛ زيرا برخلاف  »هرچه«مورد  اند، در ارائه كرده

گاهي نيـز قبـل از اسـم آمـده و آن را هرچنـد مـبهم، تعريـف         »هرچه«آيد،  محذوف مي
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شود، كاركردي كه ضمير خوانده جاي آن  به صورت نياو در ) 129: 1378پور، علي( »كند مي

  :گيرد وصفي مي
، از جـا خـواهم كنـد    هرچـه ديـوار  / ها خـواهم برچيـد   ، از لبهرچه دشنام

  .)339: 1384سپهري، (

مـواجهيم كـه شـكل كـاربرد آن، بـا       »هرچـه «با نوع ديگري از  »يوشيج نيما«در شعر 

  :، هم در زبان شعر و هم در زبان نثر، متفاوت است»هرچه«كاربردهاي ديگرِ 

كـرده در راه  / پـا   رود او، نه بـه  مي/ خيال  كه گويي به  گونهپا، آن د شبرو مي
كـه هسـت از بـرِ     چيز هرچه، هر/ گردد با او از جا هرچه مي/ گلو، بغض گره

  .)130: 1371يوشيج،  نيما(نظر  آيد به همچنان گوري دنياش مي/ او

در معنـاي  را  »هرچـه «يوشـيج هميشـه    نيمـا  ،)3(اخـوان ثالـث  رغم نظـر مهـدي    علي

اگر چنين بود، لزومي نداشت كه در سطر پنجمِ . كار نبرده است  به »چيز همه«و  »هرچيز«

را در همان معنا بياورد و شعرش را دچـار حشـو    »زيهر چ«، »هرچه«، بعد از يادشدهمثال 

نوعي حذف اتفـاق افتـاده، حـذفي از آن     »هرچه«رسد كه در  نظر مي  حقيقت به در. كند

  . هاي ايجاز به آن اشاره كرديم»واو«نوع كه در 

هرچـه در  «معنـاي   در »هرچه«يوشيج،  هايي از اين دست در شعر نيما در اغلب نمونه

، چند واژة محذوف ديگر مسـتتر  »هرچه«ديگر در  به عبارت .است »اين جهان وجود دارد

 و »هرچـه «همـين نـوع كـاركرد    . دهـد  است كه در تحليل زباني شعر، خود را نشـان مـي  

  :بينيم كرّات مي  را در شعر سعدي نيز به »هركه«

  بازاسـتد  هرچـه جهـان  چون مرا عشق تـو از  
  

  باشـد  هرچه جهانمچه غم از سرزنشِ   
  

  

  )445: 1382سعدي، (  

  هركه جهـانش هركه سوداي تو دارد، چه غم از 
  

  نگرانِ تو چه انديشه و بيم از دگـرانش   
  

  

  )569: همان(  

اسـت   »هركـه جهـان  «و  »هرچه جهان«هنر شاعر نيز در همين  تمام زيباييِ شعر و«و 

منـدي از يـك سـاختارِ نحـوي خـاص كـه        كه در آن نوعي حذف وجود دارد؛ يعني بهره
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هـا از سـعدي،    در همة ايـن مثـال  . )32: 1381كدكني،   شفيعي( »اند ديگران از آن غافل بوده

دهنـدة   توانـد نشـان   شده كه مي همراه »جهان و دنيا«هاي  ي ايجاز با واژه»هرچه و هركه«

ي ايجاز در شعر سعدي، تنها در توصيف يـك  »هرچه و هركه«استخدام «اين امر باشد كه 

 »تـري دارد  ليكن در آثار نيما، اين كـاربرد، حـوزة گسـترده    ؛كل، چون جهان موجه است

و گـاهي   نگاهي در تركيب بـا عناصـرِ گونـاگو   كه آن را   اي گونه  ؛ به)132: 1378پور، علي(
تـوانيم حـوزة معنـاييِ     مـي  دو حـال  بينـيم و در هـر   بدون تركيب با هـيچ عنصـري مـي   

  :اي براي آن در نظر بگيريم گسترده
يوشـيج،   نيما(پژمرد از رنج دراز  مي هرچه/ ست امرود، ست، فسرده جاده خالي

1371 :436(.  

آيـد   صـبح مـي  / گريزد شب مي/ افزايد با رنگ تجليّ رنگ در پيكر مي هرچه
  .)497: همان(

  .)75: همان(از ما به يك عتاب ببرد هرچه / پس چراغي نهاد بر دمِ باد

گردد  مي هرچه/ اش در بر سخت و سنگين هرچه /در ديدة او ناهنجارهرچه 
  .)417: همان(با او از جا 

  .)332: همان(تنهاست  هرچهست،  خاموش شبي/ ليكن چه گريستن، چه طوفان

  .)249: همان( »دل بريدستم هركهمن ز اما «: سريويلي گفت

  

  هاي حذف شيوه

اند كه بخشِ  هاي متنوعي براي رسيدن به ايجاز استفاده كرده شاعرانِ معاصر از روش
هـا،   در برخـي از حـذف  . صورت حذف بخشـي از كـلام محقـق شـده اسـت       به  عمدة آن

شـده   بخـشِ حـذف   اي لفظي يا معنوي در كلام وجود دارد كه مخاطب را در كشف قرينه
اي وجود ندارد و آنچه هست در ذهن شـاعر   كند، اما در برخي ديگر، عملاً قرينه ياري مي

يابـد و شـعر را بـا ابهـام      شود و يا آن را درنمي است، كه يا مخاطب به كشف آن نائل مي
ذف هاي گوناگونِ ح كه شاعران معاصر در استفاده از شيوه  تنوع و توسعي. بيند مواجه مي

اند، به شعر معاصر تنوعي چشمگير بخشـيده و حتـي در مـواردي، منجـر بـه       كار برده  به
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هـاي گونـاگون، بـا حـذف در      در ايـن شـيوه  . اي شده است ايجاد ساختارهاي شعريِ تازه
شروع يـا پايـانِ   «ها مانند  ترين مقياسنكره، تا حذف در بزرگ »ي«مقياسي كوچك مانند 

گيري  توانيم شعر معاصر را شعري بدانيم كه با بهره ن منظر ميمواجهيم و از اي »يك شعر

  .هاي متعدد، به ايجاز رسيده است از شيوه
   

  قرينة لفظي  حذف به

در خود جمله يا جملة پيشين و پا پسـين، لفظـي   «قرينة لفظي آن است كه   حذف به

آن را لازم نبيند و آن سببِ آمدنِ آن لفظ، آوردنِ دوبارة   بيايد كه گوينده يا نويسنده، به
اساساً اين شيوه، دخل و تصرّف چنداني . )316: 1377، يوي ـگ ياحمدو انوري ( »كند را حذف 

اين نوع حذف در زبان معيار نيز كاربرد  زيراشود؛  در هنجارهاي زبان معيار محسوب نمي
مـروز  هاي به قرينة لفظـي در زبـان شـعر ا    هاي چشمگيري از حذف اما گاهي نمونه. دارد

شود كه ناشي از دقت و تأمل شاعر، به منظوري خاص بوده و با دقـايقي همـراه    ديده مي
  :عنوان مثال در اين نمونه  به. است كه آن را از نُرمِ زبان معيار خارج كرده است

مـن انـدوه   / انـد و  غم غربت را در كاسة مرجاني آن گريسـته / زنگيان/ گفتي
  .)19: 1372و، شامل(تو اندوه مرا / ايشان را و

هـاي   ، پـاره »انـد  گريسـته «به قرينة  »اي گريسته«و  »ام گريسته«هاي  شاعر با حذف فعل

پايان داده كه گذشته از هماهنگيِ صـوتيِ ميـان آن دو، آواي    »مرا«و  »را«آخرِ كلام را به 

تـر شـده    كه در شعر وجود دارد نيز متناسب  با عاطفة اندوه و تأثّري »آ«حاصل از مصوت 

بندي سبب شده است كه آواي سـخن شـاعر را كـه در نتيجـة انـدوه،       اين پايان«است و 

پورنامـداريان،  ( »شـود، كـاملاً احسـاس كنـيم     نشيند و در ميان اندوه گم مي كم فرو مي كم

و  قرينـة لفظـي    را بـه  »گريسـته «بينيم كه شاعر، اصلِ فعل  مي علاوه بر اين. )384: 1382

همين شـيوه را بـا كـاركرد    . معنوي حذف كرده است ةنيبه قررا  »اي«و  »ام«هاي  شناسه

  :بينيم نيز مي رؤياييهنريِ بيشتري در اين سطر از 
  )12: 1379رؤيايي، (نه او مرا، نه من او را / ماند روم و دنيا مي من مي
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/ مانـد  نه او مرا مي«، مخاطب پس از كشف عبارات بدونِ حذف رؤياييدر اين نمونه از 

نيـز   »بـودن  شبيه«تواند در معناي  مي »ماندن«يابد كه اولاً فعلِ  ، درمي»مانم ن او را مينه م

است و ثالثاً آن را در معنـاي   »ماندن باقي«معنيِ   باشد، ثانياً همين فعل در معناي لازم، به

نيز تصور كنيم و هنرِ شـاعر   »گذاشتن  گذاشتن، برجاي باقي«صورت   توانيم به متعدي، مي

  . بردَ راه به جايي مي فتنِ هر سه وجه معنايي، شعر اور اين است كه با در نظر گرد
به بار پشت سرهم  بينيم كه شاعر، يك فعل را چند در شعر معاصر، در مواردي نيز مي

شده است كه زبان را از حالـت   لفظي حذف كرده و همين تعداد بالاي افعال حذف ةنيقر
  :نموده است عادي و متعارف آن خارج

  .)26: 1377شاملو، (هنوز را / روز را/ شب را و/ كنيم ما همچنان دوره مي

ثالـث،    اخـوان (سان كه برگ از برگ، هـيچ از هـيچ    نجنبيد آب از آب، آن مي

1377 :27(.   

، سـرِ سـوزن   يخـرده هوش ـ دارم،  يتكه نان/ روزگارم بد نيست/ اهل كاشانم
و / دوســتاني بهتــر از آب روان/ مــادري دارم بهتــر از بــرگ درخــت/ ذوقــي
روي / بوها، پاي آن كـاج بلنـد   لاي اين شب/ ست كه در اين نزديكي  خدايي

  .)422: 1384سپهري، (روي قانونِ گياه / آگاهيِ آب

  

  قرينة معنوي   حذف به

هـا و عبـارات باعـث حـذف كلمـه يـا        مفهوم كليّ جملـه «قرينة معنوي،  در حذف به 

 »يابـد  و خواننده از روي سياقِ كلام، كلمـة محـذوف را درمـي    گردد كلماتي در جمله مي

اين شيوة حذف در زبان شعر معاصر بسيار مـورد توجـه و   . )317: 1377، ...و  يويگ ياحمد(
گـراي   يكي از شگردهاي بسيار رايج در شعرِ زبان كه  اي گونه  ؛ بهاست استفاده قرار گرفته
راه، هم سخن به ايجاز برسد و هم هنجـار زبـان   تا از اين « ،هايي است امروز، چنين حذف

كـه در   چنـان  .)187: 1386لـي،   حسـن ( »بشكند و خواننده نيز در تكوين شعر شريك گردد

كـه  آن مبناي عرف زبان حذف شده، بـي  بر »دشنام«و  »عزا«هاي پس از  سطرهاي زير، فعل

  :خللي در دريافت معني ايجاد شود
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ريزان، عزا، دشنام، گاهي گريه هـم كـرديم   عرق/ هلا، يك، دو، سه، ديگربار
  .)12: 1377ثالث،   اخوان(

كـه در اغلـبِ     هـايي  د؛ نمونهشمار دار هاي بي اين نوع حذف در زبان شعر امروز، نمونه
هـاي گونـاگوني پـيش روي مخاطـب      دليلِ حذف ركن يا اركاني از جمله، تأويل  به موارد

 أويلي نرساند و خواننـده، در درك و دريافـت  گذارد و گاه ممكن است مخاطب را به ت مي
  :ناتوان بماند شعر

  .)72: 1377شاملو، (! مرداران/ وگرنه/ فريادي شو تا باران

چه پـاي  !/ چه راه دور/ پا با سنگ/ من با خويش/ نفس با خستگي در جنگ
  .)55: 1372، همان(لنگ 

 /رد شـب در سـاحلِ شـكفتة دريـاي س ـ    /دودناك  در دوردست، آتشي اما نه
  .)31: 1374، همان( آيا چه اتفّاق؟ /فروزد پرشعله مي

/ هايي تر اطلسي/ ابر آسماني بي/ نان و ريحان و پنير/ چيند مادرم ريحان مي
  .)336: 1384سپهري، (هاي حياط  لاي گل/ رستگاري نزديك

ــاني تشــنه، ســطل شــبنم را خــواهم آورد  ــوتي در راه، مــن / مادي خــرِ فرت
  .)340: همان(م زد هايش را خواه مگس

و در عـروقِ  / هـاي حكايـات   باغ دهد از كوچه عبور مي/ هواي حرف تو آدم را
  .)309: همان(! چه خونِ تازة محزوني/ چنين لحن

نبرده ره به جايي، خسته / ها و درياها گذشته از جزيره/ نهاده سر به صحراها
 اخـوان (... شيطان اگر نفرين، اگر افسون، اگر تقدير، اگر/ در كوه و كمر مانده

  .)19: 1377ثالث،  

رؤيـايي،  (حـالا كتـاب بـازِ مـن از خـواب      / هميشه خوابِ من از بستن كتاب

1379 :7(.  

  
  مقدمه شروع بي

. اسـت  مقدمـه  هاي بـي  هاي رسيدن به ايجاز در زبان شعر معاصر، شروع از ديگر شيوه
 هـاي آغـازين و   مقدمه آغاز كـرده و خواننـده، بخـش    در اين شيوه، شاعر شعر خود را بي
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كـه دارد، تـا     اي اين شيوه، علاوه بر ماهيت هنجارشكنانه. كند بازسازي مي نانوشتة آن را
تواند شعر را به ايجاز برساند و شاعر را از بيـانِ آنچـه در سـطرهاي بعـدي      حد زيادي مي

در هاي شعر معاصـر اسـت و    مقدمة شعر، از نوآوري شروعِ بي. نياز كند شود، بي آشكار مي
مقدمه و نامتعارف، گويي مقدمة شعر در ذهنِ شاعر اسـت و سـراغ    هاي بي گونه شروعاين

اي است كـه   اولين مصراع شعر، در واقع انگيخته و دنبالة حادثه. جا بايد گرفتآن را از آن
  :عنوان نمونه در اين سطرها  هب. در ذهن شاعر گذشته است

اما گرد بر / بارويي آري،/ كه بر استخوانم  جز پوستي/ كه زندانِ مرا بارو مباد
  .)13: 1352شاملو، (نه فراگرد تنهاييِ جانم / گرد جهان

در آغاز مصراع اول، حرف ربطي است كه جملـة بعـد از خـود را بايـد بـه       »كه«حرف 

دليلِ نبـودنِ جملـة قبـل در كـلام، رابطـة        جا به، اما در اينل از خود پيوند دهدجملة قب
پس بايد آنچه در ذهن شـاعر  . ميان جملة مكتوب و جملة نامكتوب، در ذهنِ شاعر است

شـاعر  «. مانده و در كلام حضور نيافته است، مطالبي در ارتبـاط بـا ديـوار و زنـدان باشـد     

 اي غيـر  گويـد، بلكـه از طريـقِ نشـانه     ن نمـي خواهد آنها را بازگو كند، اما از طريقِ زبا مي
دهد كه جـو نظـامِ سياسـيِ حـاكم بـر جامعـه، چنـان         زباني، عملاً اين پيام را انتقال مي

 »دهد آنچه گفتني اسـت، آشـكارا از ذهـن بـه زبـان بيايـد       خطربار است كه رخصت نمي

كـار رفتـه و بـه      بهاي است كه در شعر معاصر، بسيار  و اين شيوه )46: 1382پورنامداريان، (
  :اجرا شده است هاي مختلف شيوه

  .)26: 1377ثالث،   اخوان(... گردها خوابيد/ راه از آيند و روند آسود: گفت راوي... 

نه از نفت و نه شطّ و نخـل و خرماسـت   / و اما اين خبر، نز آن خبرهاست... 
  .)95: 1376، همان(
  

  »اوو«شروع با 

در همة كتبِ منثورِ قديم اعم از كتـبِ  «دهد كه  ن ميبررسيِ گنجينة ادب فارسي نشا

 .دشـو  ها با واو عطف شـروع مـي   رِ فصلتاريخ و كتبِ فني ادبي و داستاني و تفاسير، بيشت
ايـن كـار را    ،»المعجم في معاييرِ اشعارِ عجـم «رازي در كتاب خود   شمس قيس جمله من

هاي سـرآغازِ كتـابِ خـود كـه      طبهنيز تقريباً همة نويسندگانِ قديم پس از خ .كرده است
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و امـا  «: نويسـند  حمد و نعت خدا و رسول و دعا و التجاست، غالباً پس از اين مقدمات مي

 -534: 1381ثالـث،    اخوان( »پردازند وقت به مطلب و مقصود خود از تأليف مي و آن )4(»...بعد

انـد، مگـر    كرده طف شروع نميع »واو«شاعران قديم، معمولاً بيت يا مصراع را با «اما . )535

، »وگـر «يافته، ماننـد   كه اين حرف با كلمة ديگري تركيب شده و صورت واحدي مي جاآن

مقدمـة   هاي شروعِ بي نمونه ).906: 1349خانلري، ناتل ( »...و جز اينها »وينان«، »ويشان«، »ور«

پيشـينة ايـن نـوع    تـوان آن را   در آثارِ پيشينيان آنقدر كم است كه نمي »و«شعر با حرف 

ممكن است كساني به بعضي موارد بسيار نادر و استثنايي در بلاغـت  «. كاربرد قلمداد كرد

ها و بدايع ديـده   بدعتگونه ند و بگويند در شعر انوري هم اينسنتيِ شعرِ فارسي اشاره كن
  :گويد اي مي كه در آغازِ قصيده جاشود، آن مي

ــك ــدين و عليـــ ــلام، فخرالـــ   الســـ
  

ــارِ   ــين  افتخــ ــرِ زمــ ــان و فخــ   زمــ
  

اما بايد توجه داشت كه انوري اين قصيده را در پاسخِ فخرالدين خالد، در جـوابِ ايـن   
  :بيت او سروده

  كيــف حالــك؟! ســلام عليــك، انــوري
  

  تو نـه نيـك اسـت، بـاري     مرا حال، بي  
  

 »جاسـت، امـا بـر نـادره حكـم نتـوان كـرد        هـايي بـه   بديهي است كه چنين يـادآوري 
  .)286 -285: 1390دكني، ك شفيعي(

شـعر  «. تأثير شـعر اروپـايي دانسـت     مقدمه را تحت هاي بي گونه شروعشايد بتوان اين

فارسي در طول هزارسال، اصول و مبانيِ بلاغيِ خاصي براي خـود داشـته كـه تـا همـين      
 هـايي  نظيرِ نوعِ سنت ؛اند داشته هاي برخورد با غرب، كمترين تغييري در آن روا نمي سال

در طولِ تاريخ هزارسالة شـعر فارسـي،   . گرفتند ه براي آغاز و انجام يك شعر در نظر ميك 
شروع كنـد يـا بـا     »...و«هيچ مقدمة قبلي، شعرش را با  گاه نشده است كه شاعري بي هيچ

هاي خوبي از شعر فارسي داريم كه بـا كلمـاتي از    ، ولي امروز نمونه»اما«و يا با  »...زيراكه«

شود و اين تأثيرِ مستقيمِ بلاغت شـعرِ غربـي      شروع مي »واو عاطفه«و  »چراكه«و  »اما«نوع 

  . )284: همان( »است
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ن معاصر قرار گرفته است و در در ابتداي شعر، بسيار مورد توجه شاعرا »و«استفاده از 

 گويي شعر از ميانة خود آغـاز . كليد ورود مخاطب به درون شعر است »واو«گونه موارد، اين

در . هايي از انديشه و تجربة شعريِ خود را حذف كرده اسـت  يا بخش  شده و شاعر، بخش
. شود كه حذف شـده اسـت   عطف، جايگزينِ آن قسمت از تجربة شاعر مي »واو« اين موارد

ايجازند كه در شعر معاصر مورد توجـه   »واو«اي  گونه هاي آغازينِ شعر، به»واو« قتيدر حق

  :قرار گرفته است
سـت كـه    حـق بـا كسـي   «/ سوي دريچه به من گفـت  از آن/ ة شگفتو چهر

  )204: 1382فرخزاد، ( »بيند مي

  )245: همان(در آستانة فصلي سرد / زني تنها/ و اين منم

در نيسـت    مرا راهي از تو بـه !/ و با اينهمه اي شگرف!/ و با اينهمه اي شفاف
  .)189: 1384سپهري، (

در ابتـداي   »واو«در مـوارد بسـياري نيـز     عر معاصـر ، در ش»واو«علاوه بر شروع شعر با 

  :سطرها و ابيات قرار گرفته است
به رنجِ نـارواي  / باد رنجِ نارواي خلق را پايان: گويند كه مي  زير باران نواهايي

/ ... گشـايد  مرغ آمـين را زبـان بـا درد مـردم مـي     / افزايد لحظه مي خلق هر
 »با روز روشـن گشـت خواهـد    و شبِ تيره بدل/ رستگاري روي خواهد كرد«

  .)492: 1371يوشيج،  نيما(گويد  مرغ مي

اي / و بـه جـان دادمـش آب   / كه به جانش كشـتم / آراي تنِ ساق گلي نازك
  .)444: همان(شكند  دريغا به برم مي

  .)10: 1377ثالث،   اخوان(گفتيم  و ما تا مدتي چيزي نمي/ گفتيم و ما چيزي نمي

1383، همـان (و نگاهش مثلِ خنجر بود / باريد ه ميمرد نقاّل از صدايش ضج :

85(.  

و به درختان قرض / برديم مي/ هاي معصومانه ان را به باغ مهربانيهام ما قلب
و عشق بود، آن / گشت هاي بوسه در دستانِ ما مي و توپ با پيغام/ داديم مي
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فرخـزاد،  (كـرد   ناگـاه محصـورمان مـي   / حس مغشوشي كه در تاريكيِ هشتي

1382 :279(.  

و / دارنـد  ست ميو من در آستانه به آنها كه دو/ شود و آستانه پر از عشق مي
در آستانة پر عشق ايستاده، سـلامي دوبـاره خـواهم    / جادختري كه هنوز آن

  .)83: همان(كرد 

و فتادم بر صـخرة  / و دويدم تا چهرة مرگ، تا هستة هوش/ و دويدم تا هيچ
  .)257: 1384، سپهري(انگشتم ـ لرزيدم  از شبنم ديدار تو، تر شد. درد

كـه بيـت بـا     جاايم؛ آن ا در شعر قديم نيز داشتهنظير چنين كاربردي در شعر معاصر ر
  : شود لحاظ مفهومي، معطوف به بيت يا سطرِ قبل از خود مي  شروع شده و به »و«

َـر      و چـرخِ مهيـن اسـت و كيهــان زِبـ
  

  هــاست  كـه چـرخِ مهيـن معـدنِ برج  
  

  )285: 1384ناصرخسرو، (    

  هـا و گـذرها   و اگر بر تو ببندد همه ره
  

  ره پنهان بنمايد كه كس آن راه ندانـد   
  

  )154: 1385مولوي، (    

  »اما«شروع با 

اشـاره   »امـا «مقدمه در شعر معاصر، بايد به شروع شعر بـا   هاي شروع بي از ديگر شيوه

مقدمه، يادآورِ  نوع شروعِ بي  اين«. دهد خبر مي كرد كه از بلاغتي نو در تاريخ شعر فارسي

كـردن، در سـنت بلاغـيِ شـعر      شـروع  »اما«گونه با ت بلاغت شعر اروپايي است و اينتأثيرا

 »اش در ادبيات انگليسي، حتي در قديم هم بسـيار اسـت   فارسي روا نبوده است، اما نمونه

حدي است كه حتي در شعر   ر غربي بهاين تأثيرپذيري از شع. )285: 1390كدكني،   شفيعي(
. شـود  ثالث نيز كه تماس مستقيمي با شعر اروپا نداشـته، ديـده مـي     شاعري چون اخوان

  :كند گونه آغاز مي را بدين »آنگاه پس از تندر«شعر درخشانِ  ،ثالث  اخوان

دم مهربان باشند بـا هـم    آنكه يك بي/ هايي سحر كردم شب  داني چه اما نمي
  .)45: 1377ثالث،   اخوان(من  هاي پلك

  :گزيند و احمد شاملو نيز در چند مورد، همين شيوه را براي ورود به شعر برمي
  .)98: 1356شاملو، (در ديسِ بدلِ چيني / يكي خنجرِ كج بر سفرة سور/ تنها/ اما
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گـويي شـعر بـا سـخنانِ     «شود،  هاي آن آغاز مي يا مترادف »اما«در مواردي كه شعر با 

دهد كه راوي، داستاني را كه مفصل اسـت، از   نشان مي »اما«شود و با كلمة  اوي آغاز مير

 »نظـر كـرده اسـت    تر است، شروع كرده و از مقدمة آن صـرف  تر و گفتني مهم كه يمقطع

 »امـا «اهميت پيش از  حذف سطرهاي شايد كم در اين حالت نيز ).142: 1382پورنامداريان، (

  .كند مك ميبه ايجازِ شعر ك
  

  »زيراكه/ چراكه«شروع با 

هاي ديگري از ايـن   و واژه »چراكه، زيراكه، زيرا«در شعر معاصر، در مواردي نيز شعر با 

حقيقت با پاسخ بـه سـؤالي    چنيني، در در شعرهايي با آغازهاي اين. شود دست شروع مي
موجـبِ  زدنِ آن توسط مخاطـب اسـت كـه     مقدر مواجهيم و همين حذف سؤال و حدس

  :شود سازيِ زباني مي زدايي و برجسته آشنايي
  .)23: 1382رؤيايي، (از آفتاب دوختم / ام را شيرازة سفرنامه/ زيرا در آسمان

/ شـوم  كه من خلاصه مـي / هاي كپسولي است زيرا خلاصة تنِ تو در انگشت
، همـان (كه ايـن كليـد بـار گشـودن دارد     / هربار/ وقت جنونِ پوستي ارتباط

1347 :76(.  

با معلول يا با پاسخ آغـازكردن نيـز تـأثيري اسـت از بلاغـت شـعرِ فرنگـي؛        «گونه اين

 »شـود  گونه آغاز مـي   اليوت نيز همين. اس. تي »چهارشنبة خاكستر«كه شعرِ معروف  چنان
  ).285: 1390كدكني،   شفيعي(

  
 پايانِ باز

ست كه رويكردي به ايجاز ها در شعر معاصر ا در نظر گرفتنِ پايانِ باز، از ديگر نوآوري
گـرفتنِ چنـين    شايد شكل. روي در ادبيات قديم سابقه نداشته است حذف دارد و به هيچ

تأثيرِ صـنعت سـينما و    اي در شعر معاصر، علاوه بر تأثيرپذيري از اشعار غربي، تحت شيوه
ه مخاطـب  د و بباشد كه پاياني باز دار »open ending«اي از ساختارِ فيلم موسوم به  گونه

از نخسـتين  . دشـو بينـد، سـهيم    چه مـي گيريِ فرجامِ آن دهد تا در شكل اين امكان را مي
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  :سهراب سپهري است »مرگ رنگ«بنديِ شعر  هاي توجه به اين شيوه، پايان نمونه

كنـد بـه    رو مي/ باد هراس پيكر/ شب، گيج در تلاطمِ امواج/ دريا، همه صدا
  .)59: 1384سپهري، (... ساحل و

  :ثالث  مهدي اخوان »خوان هشتم و آدمك«نيز پايانِ بخشِ نخست شعر  و

 اخـوان (... ليـك / خواست توانست او، اگر مي مي/ گويد شك راست مي قصه بي

  .)77: 1379ثالث،  

سپهري چنين پاياني را براي شعرش در روزگاري رقـم زده كـه ايـن شـيوه، چنـدان      
شده است،  هايي هم مواجه مي بسا با مخالفت  هگرفته و چ مورد توجه و استقبال قرار نمي

 تـر برخـورد كـردنِ اخـوان     ها، دليلِ محتاطانه ها و يا مخالفت و شايد همين عدم استقبال
بنـدي را بـراي نيمـة     بينيم او اين پايان كه مي ثالث در كاربرد اين شيوه بوده است؛ چنان 

كه در آخرين سـطرِ    و هنگامي در نظر گرفته »خوان هشتم و آدمك«اولِ شعر دو بخشيِ 

  :خوانيم مي »هشتم ـ خوان1«

  ...خواست، ليك توانست او اگر مي مي
  :خوانيم ، ادامة شعر را مي»ـ آدمك2«بلافاصله در صفحة بعد و در ابتداي شعرِ 

شـبِ   شب، يك باز يك/ قرن  از كدامين/ سال  دانم كدامين ديگر، يا نمي  سالِ
  .)78: همان(... سرد زمستاني

شاعران مورد بررسي در اين پژوهش، با اين شيوة بكـر و نوآورانـه، بسـيار محتاطانـه     
شيوه را نه براي پايانِ شعر، بلكـه بـراي پايـانِ      كه مثلاً شاملو، اين اند؛ چنان برخورد كرده

در انتهـاي برخـي سـطرهايش، تـداومي معنـايي و       »واو«كار بسته و با كـاربرد    سطرها به

  :كار خود ايجاد كرده است موسيقايي در
نفـرينِ  / دشنام پدران خسته در پشـت و / رحم در پيش و باتلاق تقدير بي -

  .)10: 1378شاملو، (هيچ از اميد فردا در مشت / حوصله در گوش و مادرانِ بي

  .)13: 1379، همان(بردريدند / تنها/ دانستند دندان براي تبسم نيز هست و مي - 

كاكلِ / شبنمِ خستگي بر پيشانيِ مادر و/ اوج آسمان شرقاشرقِ شاديانه به -
  .)39: همان(در نقطة خجستة ميلادش / پريشان آدمي
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شاعرانِ مورد بررسي در اين پژوهش، برخوردي محتاطانه با اين شيوة حذف  هر چند
در  »ووا«كه كاربرد   اي گونه  اند، به راه را براي شاعرانِ پس از خود باز كرده اند، عملاً داشته

 پايـان  و ناتمـام و بـي  پـس از ايشـان راه يافتـه،     )5(شـاعران انتهاي سطر، در شعر برخـي  
توجه قرار گرفتـه و پـس از آن، دامنـة     مورد )6(در كار برخي شاعرانِ ديگر گذاشتنِ شعر 

اين نوآوري و هنجارشـكني، حتـي بـه حـوزة غـزل نيـز كـه همـواره حريمـي سـنتي و           
  .)7(شده داشته، رسيده است حفاظت

  

  موصولي »كه«نكره پيش از  »ي«حذف 

موصولي را، علاوه بر متأثر بودن از الزام  »كه«نكره پيش از  »ي«در شعر معاصر، حذف 

هـاي زبـانيِ ادبيـات قـديم نيـز       توان ناشي از توجه به ويژگـي  به رعايت وزنِ عروضي، مي
  : استاين شيوه در ادبيات قديم نيز كاربرد بسيار داشته  زيرادانست؛ 
  .)623: 1381بيهقي، ( »اكنون تاريخ كه در آن بودم بر سياقت خويش برانم«

  آه از اين گريه كه گه بندد و گه بگشايد
  

  نرسد گه به كعب آيد و گاهي به كمر مي  
  

  )712: 1387خاقاني، (    

كـار رفـت و از     طور گسترده در شعر نيما به  در شعر معاصر، ابتدا به اين شيوة حذف
اي  متكّي به رعايت افاعيلِ عروضي بوده، يقيناً در كاربست آن، گونـه  كه شعر نيما  اييآنج

  :از اجبارِ وزن نيز دخيل بوده است
كه نيلگونِ   هنگام/ پشت اين دودسرشت ابر بر/ دهد ساز كه گريه مي  هنگام

  .)454: 1371نيمايوشيج، (زند مشت  از خشم به روي مي/ دريا

  .)358: همان(من كه باشم كه كسَم نام بردَ؟ / گذرد كسان مي كه نام از چه جا

چيـز   كارِ هـر / چراغ مرده دلسوزد،  كه مي جا/ اي از جنگلِ دور رسد ناله مي
  .)417: همان(... تمام است

در بنِ / از برِ پرتو ماه تابان/ بود با سبزة جويباران/ هاي بهاران كه لبخنده  دم
  .)298: همان(را بود  م و رزمي توهركجا بز/ صخرة كوهساران

  :موصولي، به شعرهاي نيماييِ پس از او راه يافت »كه«نكره پيش از  »ي«پس از نيما، حذف 
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شـاملو،  (گردم بـه كوچـه پاكشـان     ميباز/ آن سوي افق پنهان شوند  وقت كه

1336 :62(.  

  .)74: 1375ثالث،   اخوان(خواند  ها كه چشمِ تو مي هاي نجيبِ غزل در كوچه

وزن شده است، اما سپيدسرايان توجه چنداني به آن نشـان   و پس از آن، وارد شعرِ بي
  :اند نداده

  .)39: 1379رؤيايي، (و تو چراي من / هنگام هم اوست/ هنگام كه با من است

  

  موصولي »كه«پيش از  »آن«حذف 

رِ وزن هـاي احتمـالاً متـأثر از اجبـا     موصولي از ديگـر حـذف   »كه«پيش از  »آن«حذف 

  :كار رفته است  عروضي است كه در شعر معاصر، نخست در شعر موزون و نيمايي به
كـه خواهـد يـا زنـد      بي/ ست اندامِ درشت خويش را خورده  او هميشه چوبِ

  .)49: 1382ثالث،   اخوان(هم  حتيّ تلنگر

، همـان (... كه خواهد، يا كه بتوانـد  بي/ ليكن از اقصاي تاريك سكوتش تلخ... 

1375 :139(  

بـا  / بسته پيمـان گـويي  / بچكد در شب من/ كه فريادي از اين قلب صبور بي
  .)49: 1336شاملو، (سكوتي، لبِ من 

  :وزن شده است طور محدود، وارد شعر بي  و پس از آن به
سرود فرزنـدانِ  / .../ تا من سرودم را بخوانم؛/ قلبت را چون گوشي آماده كن

و / كـه بـه زانـو درآينـد،     بـي / د به زانو درآمدندكه در سواحل برخور/ دريا را
  .)19: 1377، همان(كه بميرند  مردند، بي

از خـاطر  / بـاري  /كه كـلام مقدسـمان  / آري/ ي برآورديپاسخ آوا  كه به بي.. .
  .)19: 1352، همان(گريخت 

شـاملو ديـده    ثالـث و احمـد    موصولي، بيشتر در شعر اخوان »كه«پيش از  »آن«حذف 

گونه حذف در ادبيات قديم، كاربرد چنداني داشته باشد، بر شعر اين آنكه اين بيشود و  مي
  .زند هاي زبانيِ ادبيات قديم، رنگ اصالت و قدمت مي صورت ةبست دلدو شاعرِ 
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  گيري نتيجه

ترين اهـداف و   رسيدن به سخني موجز، با حفظ رسانگي و زيباييِ كلام را بايد از مهم
شاعران معاصر به ايجاز توجهي شـايان داشـته و بـراي    . انستدستاوردهاي شعر معاصر د

انـد كـه بـه     هاي گوناگوني استفاده كـرده  رساندنِ سخنِ خود به ايجاز و اختصار، از شيوه
هاي رسيدن به ايجاز را در شـعر   شيوه. زبانِ شعر، تنوع و توسعي چشمگير بخشيده است

هـاي ايجـازي و كـاربرد     اده از سـازه طـور عمـده در دو گـروه اسـتف      تـوان بـه   معاصر، مي
دو  دهد كه تنوع موجود در هـر  ها نشان مي بررسي .هاي گوناگونِ حذف تقسيم كرد شيوه

هاي حذف، شعر معاصر را هم در حوزة ساختارهاي نحوي و زبـاني   ويژه در شيوه گروه، به
هـا در   برخـي از ايـن شـيوه   . و هم در حوزة ساختارهاي شعري، بسيار متنوع كرده اسـت 

منزلـة    حقيقـت بـه   هـا، در شته و توجه شـاعرانِ معاصـر بـه آن   ادبيات قديم نيز كاربرد دا
هايي نيز وجـود دارد   ها، روش هاي زبانيِ كهن است، اما در كنارِ اين شيوه رويكرد به سازه

از ايـن  . م كـاربرد نداشـته اسـت   كه از دستاوردهاي ادبيات معاصر بوده و در ادبيات قـدي 
  .امتيازي در حوزة ايجاز قائل شد ،توان براي شعر معاصر مي حيث

  

  نوشت پي
1نظرية اطلاع« .1

صورت سخنراني ارائه كرد  به 1370ماه  دي 28ابوالحسن نجفي به تاريخ را  »

بـار   يندر اين نظريه كـه نخسـت  . شمارة اول نشرية كارنامه چاپ شد ، در1377و در سال 

 مسـئله ايـن  انـد، بـه    او، ديگران نيز به آن پرداختهو پس از  كردهارائه  )1925(هاليدي 
گر، توجـه  زمينة كاريِ دي توان در يك اثر ادبي يا هنري و يا در هر توجه شده كه چگونه مي

در ايـن  . ترين اطلاعي كه انتظارش را ندارد، به او منتقـل نمـود  مخاطب را جلب كرد و بيش
انـد و   الا بردنِ ميـزانِ اطـلاع معرفـي شـده    هاي مهمِ ب نويسي و اختصار از شيوه نظريه، كوتاه

شـود، ميـزان   ه هرچه مطلبي در تعداد كلمات كمتري گنجانده و بيان اعتقاد بر اين است ك
 .)26 - 18: 1377نجفي، (اطلاع داده شدة آن بالاتر خواهد بود 

زبان خـود  سازي  كه شاعر براي برجسته  اي اين است كه در هر شيوه »رسانگي و ايصال«منظور از . 2

شناسانه، از لحاظ رسانگي هم با اشـكال   گيرد، خواننده علاوه بر احساس لذت جمال كار مي  به

                                                 
1. Information  
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نبايد الـزام   عبارتي  به .)13: 1381كدكني،   شفيعي(رو نشود و بتواند احساس گوينده را دريابد هروب
  .شناسانه، تأخيري در دريافت معنا ايجاد كند به اصول جمال

معتقـد اسـت كـه نيمـا هميشـه       »يوشـيج  ها و بدايع نيما بدعت«ثالث در كتاب   مهدي اخوان. 3

  .)498: 1381ثالث،   اخوان(برده است  به كار »چيز همه«و  »هرچيز«را در معناي  »هرچه«

بعـد از نـام و يـاد و حمـد خـدا،      «معني   البلاغه اخذ شده و به هاي نهج اين عبارت از خطبه. 4

  .هاي ايجاز است است كه خود از نمونه »كنيم مطلب را شروع مي

او كـه  . در انتهاي سـطر، علاقـة بسـيار نشـان داده اسـت      »واو«علي صالحي به كاربرد  سيد. 5

 شعرش اساساً شعري مطنب است، اين شيوه را نه براي رسيدن به ايجاز، بلكه براي ايجاد
  : تداومي موسيقايي به كار بسته است

صالحي، (وگو؟  گفت هامان كه بي گريه/ منِ دور و/ همين تو دور و/ اهمه علاقه آي يعني جوابِ آن

1387 :776(  

شعر، پايـانِ دو شـعر     هايي از شاعريِ خود، از هر پنج در دوره پورعنوان نمونه، هرمز علي  به. 6
  :را ناتمام گذاشته

  .)35: 1380، پوريعل(... من بلد نيستم بخوابم، ولي شما
  .)109: همان(... و گريه را سر دهد تا/ قلبش را در دست بگيردو هميشه كسي هست كه 

 هـاي  هاي اخير، به ساختار پايان باز، در كنـار ديگـر شـيوه    سرايان جوان در دهه اغلبِ غزل. 7
  :اند سازي، توجه نشان داده برجسته

  نگـــاه دختركـــي ســـالِ ســـومِ انگـــور
  

  ...دهـد خبـر از   و حال و روز دلم باز مـي   
  

  )85: 1381ي، خوانسار(    

  ميــرد رود و مــي مــورد، مــي و مــرد بــي
  

  ...خـورد تأسـف كـه    و پيش از مردن مي  
  

  )15: 1378ميرزايي، (    

   شود از قلـبِ سـرد مـرد    آهسته دور مي
  

  ...اش كـه لنگـي   با قامتي شكسته و پايي  
  

  )25: 1384عباسلو، (    
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  . ، تهران، مركزدوماپ الدين كزّازي، چ جلال ديوان خاقاني، ويراستة مير) 1387( عليبنبديل، خاقاني
  .كلاوياي شكسته، تهران، نيم نگاه) 1381(خوانساري، هادي 

، رضـوي   قزويني و مدرس العجم، تصحيح محمد اشعار معايير  في  المعجم )1338( قيس  شمس، رازي
  .تهران، دانشگاه تهران

   .از دوستت دارم، تهران، روزن) 1347(رؤيايي، يداالله 
  .اد سنگ قبر، گرگان، آژينههفت) 1379( ----------
  .ها، گرگان، آژينه دلتنگي) 1382( ----------

  .فرهنگ اختصارات فارسي، تهران، رهنما) 1390( شريفي ليلا زاهدي، كيوان و
   .، تهران، طهوريچهل و چهاراپ كتاب، چ هشت) 1384(سپهري، سهراب 

، تهـران،  سـوم اپ ين يوسفي، چ ـگلستان، تصحيح و توضيح غلامحس )1373( عبدااللهبنمصلح سعدي،
  .خوارزمي
  .تهران، زواراهتمام محمدعلي فروغي،   كليات سعدي، به) 1382( ------------------

  .هواي تازه، تهران، نيل) 1336(شاملو، احمد 
  .، تهران، كتاب زماندوماپ شكفتن در مه، چ) 1352( ----------
  .ريددشنه در ديس، تهران، مروا) 1356( ----------
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  . ، تهران، نگاهپنجماپ ققنوس در باران، چ) 1372( ----------
  .، تهران، مرواريدهفتماپ باغ آينه، چ) 1374( ----------
  .، تهران، نگاههشتماپ هاي خاك، چ مرثيه) 1377( ----------
  . هاي كوچك غربت، تهران، زمانه ترانه) 1378( ----------

  .ري ماهان، تهران، مازيارقرا حديث بي) 1379( ----------
  .، تهران، آگههفتماپ موسيقي شعر، چ) 1381(كدكني، محمدرضا   شفيعي

  .با چراغ و آينه، تهران، سخن) 1390( ---------------------
  . ، تهران، ميترادوماپ بيان و معاني، چ) 1386(شميسا، سيروس 

  .گاه، تهران، نسوماپ مجموعة اشعار، چ) 1387(علي  صالحي، سيد
  .مثل آوازهاي عاشق تو، تهران، هزارة ققنوس) 1384(عباسلو، مژگان 

  .، تهران، فردوسسوماپ ساختارِ زبانِ شعر امروز، چ) 1378(پور، مصطفي علي
  .نگاه به دفتر شطرنجي، تهران، نيم 54) 1380(پور، هرمز علي

  .استينالهه غيوري، تهران، ر به كوششمجموعه اشعار، ) 1382(فرخزاد، فروغ 
اپ ، چيكدكن يعيشفكوشش محمدرضا   گزيدة غزليات شمس، به) 1385(الدين محمد  مولوي، جلال
  . ، تهران، اميركبيرنوزدهم

  .مورد، تهران، شاني مرد بي) 1378(ميرزايي، محمدسعيد 
  .تاريخ زبان فارسي، تهران، بنياد فرهنگ ايران) 1349(خانلري، پرويز  ناتل

  . ، تهران، نگاه و ژرفچهارماپ ديوان، با نظارت جهانگير منصور، چ) 1384(ناصرخسرو قبادياني 
  . 31-17، صص ماه ، دي1مارة ، نشرية كارنامه، دورة اول، ش»نظرية اطلاع« )1377(نجفي، ابوالحسن 

  .سرايي، تهران، ققنوس كوته) 1388(نوذري، سيروس 
  
  
  
  
 


